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خاطره جنایی

رگبار مرگ به خاطر 
قتــل برادر

این هفته خاطره یکی از کارآگاهان پلیس آگاهی را مرور کردیم 
که آن سه برادر به دلیل تصوری اشتباه و در اقدامی خودسر، جوانی 

را به رگبار بسته و او را کشتند

معمــولا  بــودم.  کوچــک  شــهرهای  از  یکــی  قتــل  افســر  قبــل  ســال   18
چشم‌درچشــم شــدن، مســائل اخلاقــی و اختــاف بــر ســر زمیــن کشــاورزی 
قتــل  زود  خیلــی  می‌شــد  باعــث  موضــوع  همیــن  و  بــود  قتل‌هــا  دلیــل 
کشــف شــود. تابســتان آن ســال دمــای شــهر بــا دیــگ آب‌جــوش برابــری 
ــر  ــوان بهت ــا شــاید بت ــرد. دوســت داشــتم چلــه تابســتان تمــام شــود ت می‌ک
ــا  ــیدم و ب ــه رس ــه خان ــرم ب گ ــک روز  ــس از ی ــرداد و پ ــل م ــید. اوای ــس کش نف
فیلــم  تماشــای  مشــغول  کولــر  خنــک  بــاد  زیــر  خــوردم.  شــام  همســرم 
بــودم و از خنکــی هــوا لــذت می‌بــردم. عقربــه ســاعت ۱۱ شــب را نشــان 
بــود  اداره پشــت‌خط  رئیــس  زنــگ خــورد.  قتــل  ویــژه  تلفــن  کــه  مــی‌داد 
گفــت خــودش هــم بــه  ک خبــر داد و  کــردم، از یــک قتــل هولنــا کــه تعجــب 
ــرد. محــل جنایــت  ک صحنــه جنایــت می‌آیــد. آدرس را داد و تلفــن را قطــع 
دوکیلومتــری خانــه خــودم بــود بــه همســرم گفتــم مــی‌روم و زود برمی‌گــردم. 
در راه فکــر می‌کــردم کــه چــه شــده کــه خــود رئیــس اداره هــم آن وقــت شــب 
کــه رســیدم، دیــدم در تاریکــی  بــه صحنــه می‌آیــد. غــرق ایــن افــکار بــودم 
شــب  حــدود ۲۰۰ نفــر در محــل قتــل جمــع شــده بودنــد‌. بــا فریــاد‌زدن مــن 
پلیــس هســتم بــه ســختی از لابــه‌لای جمعیــت خــودم را بــه صحنــه جنایــت 
کنــار یــک  رســاندم و محــل قتــل یــک خیابــان بــا عــرض شــش متــر و جســد 

ــد.  ــده می‌ش ــه دی ــه روی بدن گلول ــار  ــه آث ک ــود  ــیا ب ــودرو پرش خ
کــه  گفــت مراقب‌بــاش؛ چرا جنــاب ســرهنگ آمــد و پــس از احوال‌پرســی 
ممکــن اســت همین‌جــا نــزاع دســته‌جمعی رخ دهــد. مقتــول مــردی ۳۵ 
گلولــه بســته بودنــد. روی جســد  کــه خــودرو پــژو پارســش را بــه  ســاله بــود 
کنــار زدم بــا جســد  را بــا پارچــه اورژانــس پوشــانده بودنــد. وقتــی پارچــه را 
مــردی روبــه‌رو شــدم کــه حداقــل جــای هفــت گلولــه روی بدنــش مشــخص 
کنــم مامــوران کمکــی رســیدند و محــل جنایــت  بــود.  تــا خــودرو را بررســی 
کــرد جــای ۹  کردنــد. پزشــک‌قانونی جســد را معاینــه و اعــام  را خلــوت 
ســر  بــه  اصابت‌کــرده  گلوله‌هــای  احتمــالا  و  مشــخص  بــدن  روی  گلولــه 
و قلــب باعــث مــرگ مــرد جــوان شــده اســت.  بــا بررســی اولیــه صحنــه، 
ــد از  ــال جس ــا انتق ــرد.  ب ک ــادر  ــد را ص ــال جس ــتور انتق ــی دس ــرس جنای بازپ
صحنــه، زنــی شــیون‌کنان نــام میــاد را فریــاد مــی‌زد. از افســر کلانتــری در 
مــورد او پرســیدم کــه گفــت خواهــر مقتــول اســت. ســراغش رفتــم، در شــوک 
بــود و فقــط فریــاد مــی‌زد. از او خواســتم توضیــح دهــد چــه اتفاقــی افتــاده 
گفــت: »قــرار بــود  کــرد و  اســت. او بعــد از دقایقــی شــروع بــه حــر‌ف زدن 
کــه نزدیــک اســت  گرفــت  بــرادرم بــه دنبالــم بیایــد و بــه ســفر برویــم. تمــاس 
کــه یک‌دفعــه صــدای تیرانــدازی  بــرای همیــن چمدان‌هــا را پشــت در آوردم 

ــرق در  ــاد غ ــدم می ــدم و دی ــان دوی ــه خیاب ــیمه ب ــنیدم. سراس ش
خــون اســت و ســرکوچه رضــا، دوســتش ســوار یــک موتــور شــد 

ــم  ــران هاش ــا و پس ــت رض گف ــه  ک ــم  ــرادرم رفت ــر ب ــالای س ــرد. ب ک ــرار  و ف
کرده‌انــد و بعــد جــان ســپرد.« بــا تحقیــق اولیــه متوجــه  بــه او تیرانــدازی 
شــدم جنایــت احتمــالا تسویه‌حســاب یــا انتقام‌گیــری بــوده اســت. بررســی 
گفتــم زود می‌آیــم. کــه تمــام شــد  یــادم افتــاد  بــه همســرم  صحنــه جنایــت 

کــردم، ۴ صبــح بــود. بــه خانــه رفتــم و دیــدم همســرم  بــه ســاعت نــگاه 
گفتــم و خوابیــدم. صبــح ســاعت ۸  همچنــان بیــدار اســت. موضــوع را بــه او 
بــه اداره رفتــم و رئیــس احضــارم کــرد و گفــت هرچــه ســریع‌تر پرونــده را حــل 
گــر قاتــان دســتگیر نشــوند بازهــم قتــل رخ دهــد.  کنیــد. ممکــن اســت ا
کــردم امــا اثــری  ســریع تحقیقــات را بــرای یافتــن رضــا و پســران هاشــم آغــاز 
گفتنــد ســر یــک  کــه  کــردم  از آنهــا در شــهر نبــود. از دوســتان مقتــول تحقیــق 
کــه چنــد ســال قبــل رخ داده اختــاف داشــتند و موضــوع بــه ازدواج  قتــل 
بیــن خانــواده مقتــول و یکــی از پســران هاشــم برمی‌گــردد.  بالاخــره بعــد از 
کردیــم. دو روز  یک‌هفتــه رضــا را در اطــراف تهــران شناســایی و دســتگیر 
بعــد هــم پســران هاشــم را در یــک روســتا در ۳۰۰ کیلومتــری شــهر شناســایی 
کردیــم. اول از رضــا تحقیقــات را شــروع  و شــبانه هــر ســه نفــر را دســتگیر 
گفــت: میــاد دوســت مــن بــود چــرا بایــد او  کــه منکــر جنایــت شــد و  کــردم 
را می‌کشــتم. مــن بــا او اختلافــی نداشــتم و خواهــرش دروغ می‌گویــد. مــن 
آنجــا نبــودم. اتهــام قتــل را قبــول نــدارم. چــرا مــن بایــد دوســت خــودم را 
این‌گونــه وحشــیانه بــه رگبــار ببنــدم.  تحقیقــات از پســران هاشــم را شــروع 
گفــت  کــرد و  کــه مــردی ۴۰ ســاله بــود اتهــام قتــل را رد  کــردم. پســر بــزرگ او 
قبــول دارم مــا اختــاف داشــتیم. زمــان حادثــه مــن بــه خاطــر شــرکت دریک 
گرفتــن مرخصــی بیــرون  کــه بــا  نــزاع مســلحانه در زنــدان به‌ســر می‌بــردم 
آمــده بــودم. مــن هیــچ اختلافــی بــا مقتــول نداشــتم حتــی در رابطــه بــا قتــل 
بــرادرم نیــز شــکایتی از او طــرح نکــردم. خواهــر مقتــول مدتــی نامــزد بــرادرم 
ــاف  ــا اخت ــا م ــا ب ــل آنه ــن دلی ــه همی ــورد ب ــم خ ــا به‌ه ــزدی آنه ــه نام ک ــود  ب
او  از  کشــته شــد. مــا مرتکــب قتــل نشــدیم.   بــرادرم  داشــتند، بعــد هــم 
گاوپیشــونی ســفید« هســتم و بــه  گفــت: مــن » کــه  کردیــد  پرســیدم چــرا فــرار 
خاطــر قتــل بــرادرم می‌دانســتم انــگ قاتــل بــه مــا می‌زننــد. بــرای همیــن بــه 
کاری  گــردن مــا بینــدازد. مــا بــا مقتــول  کــه کســی نتوانــد قتــل را  روســتا رفتیــم 
نداشــتیم.  از بــرادر دیگــر بازجویــی را شــروع کــردم که او هم منکر قتل شــد. 
کــرد: مــن و مقتــول بچه‌محــل بودیــم. دو  پســر ۳۰ ســاله در بازجویــی ادعــا 
کــه بــرای تفریــح بــه باغــی رفتــه بــودم از  مــاه قبــل از کشــتن بــرادرم هنگامــی 

گلولــه اصابــت  ســوی افــراد ناشــناس بــه رگبــار بســته شــدیم. بــه بــرادرم 12 
کردیــم یکــی از شــاهدان  گاهــی درخواســت  کــرد و جــان ســپرد. مــا از اداره آ
این‌کــه  از احضارشــدن به‌دلیــل  کــه شــاهد قبــل  کنــد  را احضــار  ماجــرا 
کشــته شــد. همــان شــب  ســیانور در مشــروب الکلــی او ریختــه بودنــد، 
کنــون از سرنوشــت او  یکــی از بســتگان مــا بــه طــور مرمــوزی ناپدیــد شــد. تا
خبــری نیســت امــا خــودرو‌ ســوخته او در شــهریار کشــف شــد. مــا همچنــان 
کنــون بــه نتیجــه نرســیده اســت.  پیگیــر ماجــرای قتــل بــرادرم هســتیم امــا تا
کــه بخواهیــم او را بــه  مــن و برادرانــم هیــچ اختلافــی بــا مقتــول نداشــته‌ایم 
کــرد و منکــر قتــل  قتــل برســانیم. بــرادر ســوم هــم همیــن ادعاهــا را مطــرح 
ــد و  ــل بودن ــر قت ــم منک ــار مته ــر چه ــود و ه ــده ب ــده ش ــده پیچی ــد. پرون ش
هرچــه بازجویــی می‌کردیــم، همــان حرف‌هــا را تکــرار می‌کردنــد. ســه‌نفر 
ــد و منکــر  کردیــم. آنهــا هــم از دوســتان مقتــول بودن دیگــر را هــم دســتگیر 
کلاف قتــل میــاد ســردرگم‌تر می‌شــد.   قتــل شــدند. روزهــا می‌گذشــت و 
گفــت متهمــان تــا تکمیــل تحقیقــات  کــه  کــردم  بــا بازپــرس جنایــی صحبــت 
در بازداشــت باشــند.  بعــد از دو مــاه بازجویــی‌ ســرانجام رضــا لــب بــه 
گشــود و مدعــی شــد پســران هاشــم و مــن قاتــل هســتیم.  رضــا  اعتــراف 
کــرد، بــرادران هاشــم ســر ازدواج ناموفــق برادرشــان بــا خواهــر میــاد  ادعــا 
ــد  کردن ــرای همیــن درخواســت  و مــرگ او، میــاد را مقصــر می‌دانســتند و ب
کنــم. مــن هــم از میــاد در رفاقــت دل پــری داشــتم بــه  در قتــل او کمکشــان 
کردیــم و وقتــی  کمیــن  کنــم. آن شــب  کــردم همــکاری  همیــن خاطــر قبــول 
وارد کوچــه شــد او را بــه رگبــار بســتیم و فــرار کردیــم. دیگــر طاقــت بازداشــت 
نــدارم و می‌خواهــم تکلیفــم مشــخص شــود.   بالاخــره معمــای جنایــت 
گفتــم فقــط یــک  کــردم و  ــا بازپــرس مطــرح  رگبــاری حــل شــد.  موضــوع را ب
گفــت پرونــده را  کــرده و پســران هاشــم اعتــراف نمی‌کننــد.  متهــم اعتــراف 
تکمیــل و برایــم ارســال کــن.  بــا اعترافــات دوســت مقتــول پرونــده را تکمیــل 
و بــرای بازپــرس فرســتادم. بررســی‌های آن زمــان نشــان مــی‌داد میــاد در 
قتــل بــرادر متهمــان هیــچ نقشــی نداشــته امــا تصــور اشــتباه بــرادران مقتــول 

باعــث ارتــکاب ایــن جنایــت شــد.

تصاویــر مربــوط بــه ارتــکاب جرائم آنــان را در 
اختیار دارد به همراه خواهد داشت و همین 
هوشــیاری موجــب جابه‌جایــی متهمان به 
مخفیگاه‌هــای مختلف و بــه تعویق افتادن 
انتشــار  می‌شــود.  دستگیری‌شــان  زمــان 
تصاویــر افــراد و صحنه‌هــای جــرم شــاید در 
برخی موارد مانند پرونده‌های فقدانی به‌ویژه 
یــا  حــواس  اختــال  دچــار  افــراد  و  کــودکان 
محکومــان متــواری )با دســتور مقام قضایــی( موثر و 
نتیجه‌بخش باشــد، اما در ســایر موارد ایجاد التهاب در 

جامعــه و القــای حــس ناامنی بیــن افراد شــده و موجب هوشــیاری مجرمــان و پیچیده‌تر 
کنان  شــدن ابعاد پرونده‌های مطروحه می‌شــود. با توجه به این موضوع انتظار داریم سا
پایتخــت به‌عنــوان شــهروندانی مســئول در صــورت مواجهه بــا انواع جرائم و آســیب‌های 
اجتماعــی بــه جــای بازنشــر تصاویر ایــن اتفاقــات در فضای مجــازی تصاویر ضبط شــده 
توســط خــود یــا دوربین‌هــای مداربســته را در اختیــار پلیــس قــرار دهند‌. ایــن موضوع به 
تصاویــر  بــر  عــاوه  می‌تواننــد  پایتخــت  کنان  ســا و  خلاصه‌نشــده  ضبط‌شــده  تصاویــر 
گاهی را به  صحنه‌های وقوع جرم، اخبار و اطلاعات جرائم و آسیب‌های مرتبط با پلیس آ
صورت تلفنی و از طریق شــماره‌های 02151055300 و 02151055307 در اختیار همکاران من 
قرار دهند و اطمینان داشته باشند ضمن رعایت اصل رازداری اخبار اعلامی توسط آنان 

به‌خوبی بررســی و پیگیری خواهد شد.


